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 عبدالله ميرزا دارا و سبك بازگشت

 

  بهاره جلاير

  عباسعلي وفايي

  رحيم طاهر

  محمّد فرخزاد ملك
 چكيده 

ذوق  و  از فرزنعدان خع    . عبدالله ميرزا دارا، يكي از شاهزادگان قاجار و از جمله شععرا  قعرن سعيزدهم ه عر  اسع      

زبعان قصعايد او بعه    .   بازگش  اسع   دارا، شاعر دوره. شد شاه ب د كه در عصر خ يش به عن ان شاعر شناخته مي فتحعلي

هعايش عاشعنانه    مضامين قصايد  مدحي و غزل. ظ شباه  داردشعرا  قرن چهار و پنج و غزلياتش به زبان سعد  و حاف

هعا  و  بعه زبعان     برخي از مرثيعه . كند ها  مذهبي دارا، و  را از شاعران هم عصر خ يش ممتاز مي ها و مرثيه نع . اس 

د تعا  نمايع  هعا  سعبكي شععر و  را نيعز بررسعي معي       اين مناله ضمن بيان اح ال دارا و معرفي آثار ، ويژگي. تركي اس 

ت ان گف  كه او اگرچه از شاعران سرآمد اين  در نهاي  مي.   بازگش  نمايان ش د جايگاه شعر او در ميان شاعران دوره

لازم اس  ذكر . آيد، امّا نبايد از نظر دور داش  كه دي ان و  خالي از اشعار زيبا و تاثيرگذار نيس  مكتب به حساب نمي

تاكن ن تصحيح نشده ب د و اين منالعه برگرفتعه از اولّعين تصعحيح ديع ان و  كعه ت سع         ش د كه دي ان عبدالله ميرزا دارا 

 . نگارنده ص رت گرفته اس 

 . عبدالله ميرزا، مكتب بازگش ، سطح فكر ، سطح ادبي و سطح زباني :هاهكليد واژ
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 مقدّمه 
  قاجاريعه بعه      مكتب بازگش  در ادوار افشاريه و زنديه به وق ع پي س  و در دوره گير  اوّليه شكل

زبعان  شععر در ايعن دوره عم معاب تتبّعق و تنليعد  از دو سعبك خراسعاني و         . ص رتي معنادار ادامه ياف 

عرا  سعل  را اي عاب   هعا  شع   عراقي ب د؛ بنابراين بازگش  به زبان پيشينيان، مطالعه و تحنيق در دي ان

تع جهي   اند و همين امعر سعبب بعي    شناسي مهُر تنليد بر پيشاني شعرا  اين دوره زده منابق سبك. كرد مي

شناسعي در   رسد اوّلين مطالعات سعبك  در عين حال به نظر مي. نسب  به بزرگان اين دوره گرديده اس 

كه گ ينعدگان ايعن دوره جهع  ت فيعق در      ايران ريشه در تحنيق و تتبّق آثار ادبا  اين دوره دارد؛ چرا

بعه همعين   . ها  زباني، فكر  و ادبي آثار پيشعينيان ب دنعد   كار  تنليد ملزم به دق  بسيار در تمامي ريزه

 . ت ان از ننش مثبتي كه اين جريان ادبي ايفا كرده چشم پ شيد دليل نمي

  ر كار شاعر  ب دند و شعرا غالبابدر اين دوره شاهان، شاهزادگان، وزرا و حتّي برخي از م تهدين د

  حض ر در دربار، داشتن زبعان و سعبكي در خع ر دربعار بع د و عبعدالله        لازمه. مناصب دربار  داشتند

ميرزا دارا، واجد استعداد ذاتي، ذهني و زباني و جايگعاهي بع د كعه بعرا  او فرصع  درخشعش فعراهم        

ترين قصعد   لذا مهم. شد   و  شغل محس ب نمياو از شاهزادگان قاجار ب د؛ پس شاعر  برا. آورد مي

 . و  از سرودن شعر آن ب د كه گ هر شاعر  و استعداد دروني خ د را تلألؤ بخشد

پعس از ذكعر مختصعر  از    . در اين جستار، بعه تناسعب م ضع ع، رو  كعار ت صعيفي و تحليلعي اسع        

سعسس بعه شعر     . شع ند  يح ادث زندگي، اخلاق و مذهب دارا  قاجار، ممدوحان و آثار او معرفي مع 

هعا  سعبكي دارا پرداختعه؛ آن را از منظعر فكعر ،       مختصر  در باب دوره   بازگش  ادبي و ويژگعي 

 .نماييم ادبي و زباني بررسي مي

 ي تحقيق پيشينه

 .ها  فراواني ان ام گرفته اس    بازگش  پژوهش   شعر دوره در زمينه

ت سع  اكبعر    32  شععر آن دوره كعه در سعال      بازگش  ادبي و مختصعات زبعاني    مناله: از جمله

  تععاريخ ادبيععات  م لععه 99/ ، شععماره  1 تععا  91شععامل  و كععازم دزف ليععان ن شععته شععده و صععفحات  

 . را به خ د اختصاص داده(   عل م انساني پژوهشنامه)

ا  ص رت  ها  شايسته در باب ذكر جايگاه شعرا  اين دوره در منايسه با شعرا  سل  نيز پژوهش

 :ها تألي  در اين زمينه هستند   ك چكي از ده منابق زير نم نه. فتهگر
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 ت س  محمد مشهد  ن شته شعده و در  91    تاثيرپذير  سبكي نظير  از حافظ، كه در سال  مناله -

 .  كهن ادب فارسي چاپ شده اس  م له  / شماره 

ت س  محمدرضا   9  ل   ساختار زباني سبك خراساني در قصايد سرو  اصفهاني كه در سا مناله -

 .  عل م ادبي به چاپ رسيده اس  م له 2/9   ن اريان و فاطمه عابديني ن شته شده و در شماره

  مختعار كميلعي در سعال       بازگش  كعه بعه وسعيله      دوره ريز ، شاعر ناشناخته   سحاب ني مناله -

ب فارسعي بعه چعاپ رسعيده     شناسعي اد  تن  م م له 1 /      تحرير درآمده و در شماره به رشته 92  

 .اس 

  /    ن شعته شعده و در شعماره    33    شيباني و بازگش  كه ت سع  عليرضعا نظعر  در سعال      مناله -

 .   زبان و ادبيات فارسي چاپ شده اس    پژوهشنامه م له

ن شعته   91    عبدالعلي اويسعي كهفعا در سعال       فروغي بسطامي و غزل بازگش  كه به وسيله مناله -

  .چاپ رسيده اس    ادب غنايي به   پژوهشنامه م له 6/9    شماره شده و در

  امين رحيمي و امين رضعايي در سعال      نند و بررسي سبك زباني نشاط اصفهاني كه به وسيله مناله -

 .  عل م ادبي به چاپ رسيده اس  م له 3/9   ن شته شده و در شماره  9  

يرزا دارا قبل از پژوهش نگارنده، تصحيح و چاپ نشعده لعذا در     دي ان عبدالله م با ت جه به اينكه نسخه

هعا  ذيعل، در بعاب معرفعي و  مطالعب       تنهعا در تعذكره  . اسع  اين زمينه تحنيني نيعز صع رت نگرفتعه    

 : مختصر  ذكر گرديده

الله حسعيني شعيراز       خعاور  اثعر فضعل    قاجار، تعذكره ( عضدالدوله)تاريخ عضد  اثر احمد ميرزا  -

المحمع د اثعر محمع د ميعرزا      الله شعريفي ذهبعي خعاور ، سعفينه     ذوالنرنين اثر ميرزافضل خاور ، تاريخ

   خعان گروسعي، تعذكره      ان معن خاقعان اثعر فاضعل     الت اريخ اثر محمدتني سسهر، تذكره قاجار، ناسخ

اكبر ن اب شعيراز ، شعر  رجعال ايعران اثعر مهعد  بامعداد، تعاريخ منعتظم ناصعر  اثعر             دلگشا اثر علي

ن اعتمادالسلطنه، تاريخ ن  اثر جهانگير ميرزا، م مق الفصحا اثر رضاقلي خان هداي ، اكسعير  محمدحس

الت اريخ اثر علينلي ميرزا اعتضاد السلطنه، جلد س م كتاب اثرآفرينعان اثعر محمدرضعا نصعير ، مكعارم      

ي و كتعاب  دنبلع    نگارسعتان دارا اثعر عبعدالرزاق بيعك     آبعاد ، تعذكره   الآثار اثر محمدعلي معلم حبيب

 .گلشن محم د اثر محم د ميرزا قاجار
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 معرفي عبدالله ميرزا داراي قاجار  -1

 تاريخ، محل تولد، نام، نسب و تخلّص  -1-1

، ص 29  حسيني شعيراز ،  . )در شيراز به دنيا آمد. ق..هع     الاوّل سال  جماد    عبدالله ميرزا در 

 (.99 ، ص  3  ؛ قاجار، 69 ، ص 26  ؛ قاجار،   

آباديعه از اهعالي مازنعدران ذكعر        لال يعا مسعت ره  ( 999/ ، 22  سسهر، )نام مادر او را كلث م خانم 

و ( 36، ص 26  قاجعار،  )  سعادات بع د    معادر و  از سلسعله  (.  93/ ، 31  شريفي ذهبي، )اند كرده

هم ، ص . )دشاه نزد محمدشاه احترامش كاملاب حفظ ش م رد احترام همگان؛ پس از درگذش  فتحعلي

 69.) 

. سبب برگزيعدن ايعن تخلّعص در منعابق و اشععار او ذكعر نشعده اسع         . سرود و  با تخلصّ دارا شعر مي

 (.   9/ ، 22  ؛ سسهر، 92 ، ص  2  ن اب شيراز ، )

 تحصيلات  -1-2

او تا سيزده سالگي در دربار مشغ ل آمع ختن  . شاه به سلطن  رسيد عبدالله ميرزا دو ساله ب د كه فتحعلي

. آم خع   عل م و فن ن مرس م ب د و در حض ر اساتيد آنچه را كه برا  شاهزادگان ضعرور  بع د، معي   

ش ادبعي و     دانع  ت ان نتي ه گرف  كه سرچشعمه  با بررسي دي ان دارا مي(. 69، ص 26  گروسي، )

حاصل ممارس  او در قرائ  دقيق مت ن ارزشمند گذشته اس ، از علم هيئ  و ن  م بهره برده، تعاريخ  

 . داند نيز مي

 حكومت و جنگاوري  -1-3

خمسعه، سُع ا ،   : عبعدالله ميعرزا را بعه حكمرانعي شعهرها      . ق..هعع      شاه در ماه صفر سعال   فتحعلي

شعاه، ميعرزا محمعدتنلي    . آن زمعان سعيزده سعال بيشعتر نداشع      و  . سهرورد، ابهعر و سعلطانيه برگزيعد   

او ده سعال در زن عان   . آباد  را كه از خ اص دربار و منشي رسائل خاصه ب د به وزارت او برگزيد علي

 (.93 / ، 31  شريفي ذهبي خاور ، . )در خدم  شاهزاده ب د

، آرامگاه ارغ ن خان، يكي از در دومين سال حك م  عبدالله ميرزا در زن ان. ق..هع 6   در سال 

.   معردم كشع  شعد      ك هي واقق در س ا  به ص رتي تصعادفي بعه وسعيله    شاهان ايلخاني، در دامنه

عبدالله ميرزا پعس از صعدور فرمعان حفعار ، تمعام اشعيا  طلايعي و جع اهر نشعان مكشع فه را بعه رسعم             
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ق در جنع  ايعران و عثمعاني بعا     ..هعع  2   در سعال  . شاه تنديم كعرد  سرسسردگي و وفادار  به فتحعلي

به سعم  ععراق   . فرمان فتحعلي شاه، فرماندهي سربازاني از استرآباد، دامغان و سمنان را به عهده گرف 

. حرك  كرد و فت حاتي به دس  آورد؛ امّا با شي ع وبا در ميعان لشعكريان، سعربازانش پراكنعده شعدند     

 (. 9 / ، 92  ؛ بامداد،  99 / ، 62  اعتماد السلطنه، )

در جن  دوم ايران و رو ، جه  همراهي با عبا  ميرزا برا  راندن حعاكم  . ق..هع     در سال 

. اهالي زن عان شعكاي  عبعدالله ميعرزا را نعزد شعاه بردنعد       . ق..هع     در سال . باغ راهي اردبيل شد قره

تعاريخ نع  در ايعن    . شاه او را معزول كرد؛ امّا پس از چند  دوباره به منصعب خع يش بازگشع     فتحعلي

شاهزاده عبعدالله ميعرزا يعك صعد و بيسع  هعزار ت معان پيشكشعي در خعدم  خاقعان           »: گ يد زمينه مي

 (.   ، ص     جهانگير ميرزا، )« .گذرانيده دوباره منص ب به حك م  خمسه شد

 91  تاريخ بركنار  م ددّ او از حك م  معل م نيس  اما آنچعه مسعلمّ اسع  ايعن اسع  كعه در سعال        

السلطنه قرار داش  و در ايعن سعال عبعدالله ميعرزا در      الله ميرزا شعاع حك م  زن ان در دس  فتح. ق..عه

ناگفته نماند اين معيّ  و همراهعي تعا پايعان عمعر شعاه ادامعه       . برد كنار فتحعلي شاه در اصفهان به سر مي

 (.6 6/ ، 22  سسهر، . )داش 

چع ن  »: كنعد  ناسخ الت اريخ سرگذش  عبدالله ميعرزا را پعس از درگذشع  شعاه چنعين روايع  معي       

شاهزاده عبدالله ميرزا آهن  زن عان و اراضعي خمسعه نمع د، شعايد      . فتحعلي شاه چشم از جهان بربس 

 «.السلطنه بيرون آورد و زمام ملك به دسع  گيعرد   الله ميرزا، شعاع كه آن محل را از تخ  حك م  فتح

 . السلطنه در منام خ يش ابنا شد امّا بعد از جل   محمد شاه قاجار، شعاع(. 993/ هم ، )

جعا همعراه شعاه بع د و در        محمد شاه از كارها  حك متي كنعاره گرفع ؛ همعه    دارا  قاجار در دوره

و عزيمع   . ق..هع  6  پس از ف ت محمد شاه در سال . شرك  داش  لشكركشي محمدشاه به هرات

، 21  اعتضادالسعلطنه،  . )لدّين شاه از تبريز به تهران، عبدالله ميرزا دوباره به حك م  زن ان رسيدناصرا

 (.   / ،  3  ؛ هداي ،  9 / ، 92  ؛ بامداد، 96 ص 

 ازدواج و فرزندان  -1-4

 .   قاجار ازدواج كرد با دختر سليمان خان اعتضادالدوله. ق..هع 6   عبدالله ميرزا در سال 
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شعريفي ذهبعي،   . )انعد  پسر ذكر نم ده 9دختر و  9 ذوالنرنين و تاريخ عضد  عدد فرزندان او را  تاريخ

پسععر و ده دختععر  1 الآثععار فرزنععدان و  را  امععا در مكععارم(. 6  ، ص 26  ؛ قاجععار، 19  / ، 31  

 (.93 ، ص  6  آباد ،  معلم حبيب. )اند ن شته

 مذهب -1-5

  اثني عشعر  بع ده    آيد كه عبدالله ميرزا بر مذهب شيعه چنين برمياز ش اهد و قراين شعر  و تاريخي 

 . اس ( ع)مراثي او علاوه بر تأييد اين عنيده بيانگر عشق و  نسب  به اهل بي  . اس 

 خلق و خو  -1-6

. سنج معرفي شده اس  گ ، صريح و نكته ا  اديب، بذله در كتاب تاريخ عضد ، عبدالله ميرزا، شاهزاده

شد، وزيفه داش  تعا   شاه اندوهگين مي ن خصايص هم اره مصاحب پدر ب د و هرگاه فتحعليبه سبب اي

ها  قصار عبدالله ميرزا كه حاصل تيزبيني او ب د، در آن زمان م رد  جمله. تكدر خاطر و  را رفق نمايد

 (.    ، ص 26  قاجار، . )گرف  ت جه محافل بزرگان قاجار قرار مي

ا  اس  سن يده، صاحب  زاده ملك»: را، عبدالله ميرزا، چنين ت صي  شده  نگارستان دا در تذكره

ها در آن ديار ساخته و در اصل شهر زن ان دكعاكين واسع اق پرداختعه و نهعر       تمكين و وقار، عمارت

ديدار  دلكش و رفتعار  خع     . جار  كرده، قصر  به اوج سسهر برين افراخته مشه ر به منظر دارا

با برادرانش جعدا جعدا   . فرمايد خ ان خاقانش مي التفات بسيار به او دارد و نمك حضرت شاهنشاه. اس 

طعبعش مايعل بعه    . ها  برادران را به محب  خ د گرم سازد مهرباني ورزد و از وفا و محب  آشكارا، دل

در نظعم قعدرتي كامعل دارد و صعاحب     . شكار اس  و صيد و در بل ك طارم، رشك طارم ان م اسع  

ها شرف حض ر  حاصل شعد، اشعتياق و الطعاف بسعيار در حعق حنيعر زعاهر         ر اين سالد. دي ان اس 

 (.1 ، ص     دنبلي، )« .فرم دند

ا  بعزر،، عبعدالله ميعرزا بعه      شاه و داشتن خان اده با ت جه به تعداد زنان عند  و غيرعند  فتحعلي

رباني و  را با خان اده تأييد سفينه المحم د مه. عن ان فرزند سيزدهم مراوداتي با اعضا  خاندان داش 

هعا  او را     ارتبعاط  شريفي ذهبي خاور  در تاريخ ذوالنرنين حع زه (.   ، ص 6   قاجار، )نمايد  مي

مؤل  را در دو روز ايّام هفته، روز  با وزرا و ارباب مناصعب  »: ن يسد داند و مي منحصر به خان اده نمي

 (.  93/ ، 31  شريفي ذهبي خاور ، )« .و روز  با ادبا و اصحاب مصاحب رفيق نم د
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 وفات  -1-7

تاريخ عضد  مر، او را بعا معر، ميعرزا عبعا  هعزار      . تاريخ دقيق وفات عبدالله ميرزا مشخص نيس 

منعارن  .( ق..هعع   6  در گذشته در سال )خان  پرداز عصر قاجار، معروف به نشاطي جريبي، شاعر هزل

  را بعه محمدشعاه دادنعد گفع  اگعر از معر، نشعاطي خعان،        چ ن خبر مر، دارا »: ن يسد داند و مي مي

امّعا ناسعخ التع اريخ بعر     ( 33، ص 26  قاجار، )« .دهد از مر، دارا بيم هلاك داشتم نشاطي دس  نمي

در ععين حعال رضعا قلعي خعان هعداي  در       (.  39/ ، 22  سعسهر،  . )نهعد  صعحهّ معي  . ق..هعع   6  سال 

 (.   / ،  3  هداي ، . )داند مي. ق..هع 21  الفصحا تاريخ وفات و  را سال  م مق

 آثار عبدالله ميرزا دارا  -1-8

 : مانده عبارتند از آثار  كه از و  باقي

 9 ربعاعي و   9  مخمّعس،    قطععه،   1 مثنع  ،     غعزل،      قصعيده،    6شعامل   :ديوان اشعار* 

 .دو غزل نيز به زبان تركي دارد. مفرد

 . بي  اس    99  نگارنده ان ام شده  م م ع ابيات دي ان شعر دارا در تصحيح اخير كه به وسيله

. شعمارد  الآثار، دي ان مراثي را از ديگر آثعار دارا برمعي   آباد  در مكارم معلم حبيب :ديوان مراثي* 

 (.93 / ،  6  آباد ،  معلم حبيب)

  فارسعي    مرثيه و ن حعه      م لس و آستان قد   هها  م رد بررسي اين مناله، در دو نسخ در نسخه

  ملعي     كتابخانعه  نسعخه .   تركي وج د دارد كه ت س  نگارنده تصحيح شده اس  مرثيه و ن حه 3و 

 . هاس  فاقد مراثي و ن حه

بي  اس  كه آن را با كمك برادر ، محمد ميعرزا افسعر سعروده     93اين مثن    :مثنوي كَل نامه* 

نگارنده در كنار تحصعيح ديع ان، آن را نيعز    . ن مثن   رواي  اح ال فرد  كچل اس مضم ن اي. اس 

 . تصحيح و ضميمه كرده اس 

  6  آميعز؛ كعه در سعال     گ نه و مطايبه اين اثر به نثر اس  و فح ا  آن هزل (:قانون)بساط نشاط * 

ن كتععاب در ايعع. الععدين طباطبععايي اسع   كاتععب آن بعه خعع  خعع  ، شعهاب  . ن شععته شعده اسعع  . ق..هعع 

 .  م لس م ج د اس  كتابخانه
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 ميرزا ممدوحان عبدالله -1-9

 : اند ممدوحان دارا دو دسته

در ( ص)عشق و  بر خاندان رسع ل  (. ع)و اهل بي  ( ص)بزرگان دين چ ن پيامبر اكرم  :گروه اول

     واقععه  تع ان بعه نظعاره    هعا  فارسعي و تركعي دارا معي     در خعلال مرثيعه  . اشعار او كاملاب مشه د اس 

 و اسعتعان  از ( ع)در قصايد نيز رد پا  ستايش و ادا  احتعرام قلبعي دارا بعه معصع مين     . عاش را نشس 

 .ش د آنها در حكم شفيق ديده مي

سعرايي عبعدالله ميعرزا بعه پعدر        كعه البتعه بيشعترين معد     (   سعلطن  )اعضعا  خعان اده    :گروه دوم

گعاه تيعر و كمعان    . ها و غزليات اوس  شاه قاجار مضم ن هميشگي قصايد، قطعه. شاه تعلق دارد فتحعلي

هعا  خع د سعاخته را     آن ا كه قصرها و عمعارت . دنه ستايد و گاه ورود او را به سلطانيه ارج مي او را مي

مند اس  و از اين كه از منصبش  گاه از پدر گله. زند نمايد به ش ك  و جلال پدر گريز مي ت صي  مي

 . كند عزل شده شكاي  مي

. دارا  قاجار، محمد شاه، پسر عبا  ميرزا را نيز كه بعد از فتحلي شاه به حك م  رسيد مد  كرده

 .ا  در مد  ناصرالدين شاه دارد قصيدههمچنين 

 :ساير ممدوحان و  عبارتند از

علي ميعرزا   ، حسنعلي قاسم ميرزا، حسين(السلطان زل)، علي شاه (دولتشاه)عبا  ميرزا، محمدعلي ميرزا 

السلطنه محمدتني ميرزا، بهمن  الدوله علي نني ميرزا، حسام فرامانفرما، محمد ميرزا، هماي ن ميرزا، ركن

 .فتحعلي شاه رزا ملنب به بها الدوله، ضيا السلطنه دختر هفتممي

 ي بازگشت ادبي دوره -2

  دش ارگ يي سعبك   ش د كه شاعران ايراني، ادامه ا  اطلاق مي بازگش  ادبي در تاريخ ايران به دوره

در عين حعال   .  ادبيات فارسي در نظر گرفته، از تبعي  آن سرباز زدند ا  بر ريشه هند  را به مثابه تيشه

« شع اع  و جسعارت  »و « ن پرداز  و خلاقيع  »رسد شاعر  در ميان آنها نب د كه به صفات  به نظر مي

     مشروطه در نيما ي شيج ديده شد كعه من عر بعه ارائعه     همان صفاتي كه بعدها در دوره. متصّ  باشد

 .  شعر گرديد ا  ن ين در عرصه شي ه
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   ها  ت صيفي و لغ   م ج د در سبك هند  نه تع ان ادامعه   شاعران اين دوره، دل زده از شگفتي

. اين ب د كه طبيعتاب بعه گذشعته بازگشعتند   .   طرحي ن  اين سبك را داشتند و نه استعداد و جسارت ارائه

هعا  گذشعته قلعم       قديم را برگزيدند و بيش از آنكه به منتضا  حال و م قعيع  خع د در قالعب    شي ه

د  تنليد خ د را گم كردند كه كمتر شاهد حرفي نع  يعا پيعامي جديعد در ايعن      بزنند، اكثر، چنان در وا

غبار  نشسته كعه   -  تمام نما  جامعه اس  كه آينه-گ يي در اين دوره بر قام  ادبيات . دوره هستيم

 .بيش از آنكه دوران و روزگار شعرا را منعكس كند، نمايشي اس  تمام قد از گذشتگان

از اواس  قعرن دوازدهعم ه عر      ي اول دوره»: ت ان تنسيم كرد دوره ميبازگش  ادبي را به دو 

شعاعران در قصعيده و مثنع   از سعبك     . قمر  آغاز شد و تا بخشي از اوايل قرن سعيزدهم ادامعه يافع    

  اول قرن سعيزدهم آغعاز    از اواخر نيمه ي دوم دوره. شاعران قرن ششم، هفتم و هشتم پيرو  كردند

  شععرا    ها  ششعم، هفعتم و هشعتم ه عر  بعه شعي ه       از سبك شاعران قرن شد كه شعرا ضمن پيرو 

  بازگش  به آنهعا ت جعه شعده اسع ،      هايي كه در دوره م ض ع.   چهارم و پن م هم نظر داشتند سده

 (. 2، ص  2  صفا، )« ها  عاشنانه ت صي ، وعظ و اندرز، مد ، مرثيه و داستان: عبارت ب دند از

تلنعي   -  قعدما  ها  ادبي بعه شعي ه   در جه  حفظ ارز  -شي در نفي سبك هند اين دوره را بايد تلا

سبك هند  در پايان عصر صف   به سخاف  دچار شد اما بازگش  از آن جه  ارزشعمند بع د   ». كرد

غلامرضعايي،  )  ادبي قصد داش  در منابعل گذشعتگان، خع د را بعه اثبعات برسعاند       كه بخشي از جامعه

 (. 9 ، ص  3  

ا  عميعق بعا شعراي  و مناسعبات عصعر خع يش          بازگش ، ادبيات تنليد ب د و فاصعله  ورهادبيات د

« .گفع  جعز در حعال و هع ا  خع د       شاعر اين عصر در حال و ه ا  همه كعس سعخن معي   ». داش 

 (.26، ص 29  لنگرود ، )

اعران و   ميعان شع   كار تنليد، فاصعله .   شخصي ب دند در اين دوره، گ يي شاعران غالباب فاقد ت ربه

  بازگشع  سعايه افكنعده،     ادبيعات كهعن منتدرانعه بعر ادبيعات دوره     . دنيا  واقعي را افزون نمع ده بع د  

شععرا  ». تعر ب دنعد   شاعران اين دوره از زمان خع د عنعب  . كرد   ميان گذشته و حال را تشديد مي فاصله

كردند بلكه سراغ دساتير هعم   ها  پيشينيان اكتفا نمي برا  اثبات فضل و برتر  خ د به مراجعه به دي ان

 (.9 ، ص  3  شفيعي كدكني، )« .رفتند مي
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ت ان عيب آن شمرد زيرا بايد اذعان كرد پيشتر ايعن اتفعاق در    ال ق  نب دن شعر بازگش  را نمي ابن

در سبك خراساني كه آغاز ادبيات فارسي بعد از اسلام اس  عناصعر شعاعرانه   . ادبيات ايران افتاده اس 

پعس طبيعتعاب هرگعز م فعق بعه      (.    ، ص 36  شعفيعي كعدكني،   . )گرف   اص نشأت مياز زندگي خ

  اشراف و درباريان ب د و اكثر كس ت شعاعر    از آن ايي كه س اد نزد طبنه. انعكا  كل جامعه نشد

  زنعدگي و طعرز فكعر طبنعات      بر تن افراد سطح بالا  جامعه، در شعر سبك خراساني ردپايي از نح ه

 . يابيم عه نميفرودس  جام

ها  زندگي اشرافي اف ل كرد و فضا  شعر برا  عامه تلطي  شعد   در سبك عراقي اگرچه شاخص

  ملكع ت در شععر ايعن دوره، پعرداختن بعه زنعدگي عمع م معردم را          سعيطره . ها از بين نرفع   اما فاصله

ا معني معاد  خع د   ه به همين دليل بسيار  از واژه. حنين  متعلق به جهاني ديگر ب د. غيرممكن ساخ 

  گع يش را بعه سعم      در ععين حعال قعدرت حاكمعه بعه سعبب اسعتبداد تامعه شعي ه         . را از دس  دادند

ترين حن ق شهروند  از بسيار  از مردم  شراي  حاكم و محرومي  از جزئي. س ق داد« گ يي نمادين»

 .ساخ  و نه افراد  مذهبي و ملك تي« پناهندگان به مذهب و ملك ت»

كنند بلكه خطعرات   يات ايران و جهان، هم اره ك شش برا  احيا  گذشته را تنبيح نميبزرگان ادب

در حراسع  از يعك سعن  ديعرين يعا ك شعش       »: گ يد الي ت در اين زمينه مي. نمايند آن را گ شزد مي

برا  احيا  يك سن  كهن هم اره اين خطر در ميان اس  كه عناصر اساسي را از غير اساسي و واقعي 

خطر دوم آن اس  كه سن  را به ايستايي تعبيعر كنعيم و آن را دشعمن هرگ نعه     . همي تميز ندهيمرا از و

و يا  س دا  بازگش  بعه شعراي  گذشعته را در سعر بسعروريم كعه بعه پنعدار معا سعزاوار           . تح ل بسنداريم

 (.92، ص 29  الي ت، )«...جاودانگي ب ده

 شعر در دربار قاجار -2-1

شععاه، در م ععالس رسععمي دربععار و اعيععاد مععذهبي و ملععي   زمععان فتحعلععي ويععژه از  قاجععار، بععه  در دوره

هعا جعزو    خ اندن ديع ان . احيا شد -كه درادبيات ايران مسب ق به سابنه ب د -سرايي و ستايشگر  مديحه

از ميان هف  پادشاه اين سلسعله، چهعار تعن آنهعا     .   شاهزادگان و پادشاهان قاجار ب د ها  روزانه برنامه

شعاه   از فتحعلي. شاه، ناصرالدين شاه، محمدعلي شاه و احمدشاه فتحعلي: سرودند؛ كه عبارتند از يشعر م

هعا تعن از شعاهزادگان قاجعار بعه عنع ان شعاعر بعا          نعام ده . و ناصرالدين شاه دي ان شعر به جا مانده اس 

رايطي متعاع  در چنعين شع  (. 9  ، ص 3   سهيلي خ انسعار ،  . )ها آمده اس  هايشان در تذكره سروده
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شعر، بالطبق خريدار فراوان داش  خص صاب كه م افق با محي  عيش و عشرت و متناسب با ايام آسايش 

 .خبر  پادشاهان اين دوره ب د ت ام با بي

 جايگاه عبدالله ميرزا در كسوت شاعري -2-2

امعا او در روزگعار    .ا  شناخته شعده نيسع      قاجار، عبدالله ميرزا در زمان ما چهره از ميان شعرا  دوره

البتعه نعام و    . شعد  خ د به عن ان يك شاعر مسل  به زبان فارسي و تركعي صعاحب ديع ان شعناخته معي     

هرگز در ردي  شاعران نامدار  چ ن قاآني، سرو  اصفهاني، يغما  جندقي و فروغي بسطامي قعرار  

–برخعي اشععار او    اگرچعه . سعرايي نبع د   او صاحب منصب ب د و جه  ارتزاق نيازمند مديحعه . نگرف 

ها  او به منظع ر جلعب    دهد كه مديحه نشان مي -خص صاب آن زمان كه از حك م  زن ان عزل گرديد

 .ت ان شاعر  را منبق درآمد و  دانس  نظر پادشاه وق  ب ده؛ اما در نهاي  نمي

و مضعم ن   زبان. ش د آور  و ذوق، از شاعران طراز اول قاجار محس ب نمي او در تسل  بر الفاظ، زبان

ماند اما بايد اذعان كعرد   به حافظ و سعد  مي  قصايد او به شعرا  قرن چهار و پنج شبيه اس  و در غزل

 .    بازگش  م فق نيس    شعرا  برتر دوره كه در تنليد به اندازه

 سبك شعر عبدالله ميرزا دارا  -3

كعه   –ر ، ادبعي و زبعاني   ها  سبكي شعر دارا، دي ان و  در سه سطح فكع  برا  مشخص شدن ويژگي

 : به شر  زير، بررسي شد –شناسي هستند  اركان سبك

  1سطح فكري -3-1

 : زيس  اح ال دربار ايران دارا  دوگانگي ب د عبدالله ميرزا ميا  كه  در دوره

محفعل برگعزار  جلسعات ادبعي و      –  شععر و ادب بع د    كعه شعيفته   –شعاه   دربار فتحعلي :از يك سو

سرودند تا م رد تحسعين پادشعاه قعرار     طبيعتاب شعرا در چنين محافلي قصايد  مدحي مي. شعرخ اني شد

 (. 16 ، ص 31  شميسا، . )گيرند

 2 ا  كعه سعروده مضعم ن     قصعيده   6كما اينكه از ميان . عبدالله ميرزا نيز از اين قاعده مستثني نب د

 : گرا و آفاقي و البته عيني حالتي برون قصيده، مدحي اس  با

 ختم به احمعد رسعال  و بعه تع  شعاهي       ا  ز رخُععع  آشعععكار نععع ر الهعععي   

                                                 
1. Philosophical level 
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 بععر تععن تعع  آسععمان نمعع ده قبععايي     

 

 بععر سععرت از آفتععاب كععرده كلاهععي    

 (99 و  61 ، ب  9  دارا، )           

هعا  فرسايشعي بعا كشع ر روسعيه و       اين دوره زماني اس  كعه ايعران بعه سعبب جنع      : از سوي ديگر

هعا    ها  كلان شد و بار اقتصاد  حاصعله در قالعب ماليعات    درپي ملزم به دادن غرام  ها  پي شكس 

وجع د جنع  و گريزهعا در    (. 12 ، ص 31  شميسعا،  . )سنگين گريبان اقشار مختل  جامعه را گرف 

ها  اين دوره كه با حال  ش د بيشتر غزل تص ر مي. عه از جمله شعرا تأثيرگذار ب دحال و ه ا  كل جام

نه در زمعين بلكعه در آسعمان ترغيعب     « اميد»ها را به دنبال كردن  اند و انسان و ه ا  عارفانه سروده شده

 ان، غزليّعاتي  دارا  قاجار نيز مانند اكثر شعرا  ايعن دوره در ديع  . كنند متأثّر از همين رويدادها باشد مي

 : گرا و ذهني دارد با حال با ه ا  درون

   ميخانعه گعزين   گر طلبي گ شعه  سلطن 

 مععا غععم عشععق بععه شععاد  دو عععالم نععدهيم

 

 ملععك دارا  بععه جعع   نيععز نيععر زد بععر مععا      

 كه ش د خ ن، ز غم  ايعن دل غعم پعرور معا    

 (193 و  199 ، ب  9  دارا، )                  

ها  سطح فكر  سعبك ايعن شعاعر       ديگر  كه در دي ان دارا، به عن ان يكي از زيرم م عه نكته

او معدّا  نبعي اكعرم    .   دوازده امعامي اسع      او به دين اسلام و مذهب شعيعه  گيرد ت جه ويژه قرار مي

 : اس ( ع)و خاندان نب ت ( ص)
 شاهنشعععه دنيعععا و ديعععن يعنعععي امعععام هشعععتمين

 منيعععر اصعععطفا  مهعععر سعععسهر ارتضعععا، بعععدر   

 

 شععاه خراسعععان ب الحسعععن  آن مفخععر اهعععل زمعععين،   

 اسمش علي، رسمش رضا، ز آن رو قضا را داده تعن 

 ( 91 و   91 ، ب  9  دارا، )                         

 : داند و در قصايد خ د به آن عناي  دارد دارا، اعياد مذهبي را مهم مي

 تععا آخععر صععيام بعع يد روز عيععد فطععر    

 مبارك و طاع  ب د قبع ل عيد  ب د 

 

 تعععا مهرگعععان خاصعععه شععع د اول بهعععار    

 خرسععند از او پيمبععر و خشععن د كردگععار  

 (  1 و    1 ، ب  9  دارا، )             

تفاوت نب ده اس ، چرا كه قصايد  را به شر  مسائل تعاريخي   عبدالله ميرزا نسب  به مسائل روز بي

« هعا    تبريز به دسع  رو   در تصرّف دارالسلطنه»عن ان  ا  با   خ د اختصاص داده مانند قصيده دوره

 :گير وبا و يا اشاره به غ غا  بيمار  همه



  عبدالله میرزا دارا و سبک بازگشت \\\001

 

 آتععش سعع زنده شععد وبععا  ر ، آنگععه

 از سععععر البععععرز كعععع ه تععععا دم بععععاره

 

 س خ  درودش ، هر چه بعاير و مسعك ن   

 معععرده در افتعععاده از شعععماره بعععر افعععزون  

 (293 و  299 ، ب  9  دارا، )             

  1سطح ادبي -3-2

هعا  شععر     ترين قالعب  سرودند امّا مرس م ها  شعر ، شعر مي   بازگش  در ان اع قالب شعرا  دوره

انعد و صعناعات    معم لاب قصايد عصر بازگش  به زبان سعاده سعروده شعده   . اين دوره قصيده و غزل اس 

 . ها، اغلب، تلفيني از غزليات سعد  و حافظ هستند غزل. ادبي در آنها چشمگير نيس 

مثن  ، قطعه، مخّمعس،  )ها  شعر     ان اع قالب لله ميرزا هم اگر چه، چ ن ساير شعرا در همهعبدا

عنصعر  . آزمايي كرده، امّا اهتمام بيشتر  به قصيده و غزل داشعته اسع    طبق( رباعي، مفرد، مرثيه و ن حه

 . اس « مد »ثاب  در اشعار و  

ارد، امّعا او نيعز زمعاني كعه پعا در واد  تنليعد از       با وج د آنكه در شاعر  مهارت و استاد  قاآني را نعد 

 : ت فيق نيس  گذارد، بي من چهر  مي
 گععاه آن آمععد كععه در كهسععار و هععام ن از بهععار 

 ا  آن ابععر را گريععان كنععد عاشععق صععف   خنععده

 

 ا  اين باغ رعد خندد قاه قاه و ابر گريد زار زار گريه 

 را خنعععدان كنعععد معشععع ق وارا  ايعععن بعععاغ گريعععه

 (1 و    ، ب 3   دارا، )                                      

دارا در غزل بارها از سعد  و حافظ تأسي نم ده، به عنع ان مثعال بعه پيعرو  از غزلعي از سععد  بعا        

  :مطلع

 دل چعه شعبي دراز باشعد    شب عاشنان بعي 

 

 تعع  بيععا كععز اوّل شععب در صععبح بععاز باشععد      

 ( 3 / ، 39  سعد ، )                             

 : چنين سروده

 شب وصل دوستداران ع ب ار دراز باشعد 

 ت  مگ  كعز اوّل شعب، در صعبح بعاز باشعد     

 

 گيععر ، در صععبح بععاز باشععد چعع  ز رن ننععاب 

 چ  ت  زل  خ د گشايي، شب معا دراز باشعد  

 (  9 ، ب  9  دارا، )                           

                                                 
1. Literary level 
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 : و به تنليد غزلي از حافظ با مطلق

 زار عمعر  ا  خرم از فروغ رخ  لالعه 

 

 گل روي  بهار عمر بازآ كه ريخ  بي 

 ( 2 ، ص 1   حافظ، )                 

 : اينگ نه سروده

 سععاقي بيععار بععاده كععه باشععد بهععار عمععر      

 ش د اندر جهان كه هسع   كارم چگ نه مي

 

 زار عمعععر خعععرم ز رو  دوسععع  بععع د لالعععه 

 اميعععععدوار ايعععععن دل و ناپايعععععدار عمعععععر  

 ( 2  و  29  ، ب  9  دارا، )               

 . ت ان از منظر ادبي، شعرهايي به نسب  ساده و لطي  ارزيابي كرد در كل، اشعار دارا  قاجار را مي

 :خ ريم گاهي لابلا  اشعار به اصطلاحات ن  مي برمي

 س زد از ص ل  قهر  به فلك وين نه ع ب

 

 طععاير خعع د اگععر طبععق سععمندر گيععرد    نسععر  

 (3  ، ب  9  دارا، )                               

 و يا؛ 

 ز تير جادو  او شعد بعه چعاه غعم هعاروت     

 

 ز ذوق ابععرو  او گشعع  زهععره را مشععگر  

 ( 2، ب  9  دارا، )                            

 : همچنين دي ان او سرشار اس  از تلميحات، تلميحاتي با رن  و ب   مذهبي

 آن علّ  غعايي جهعان مفخعر لع لاك    

 

 آن قعععاطق اشعععرار و آن قعععامق كفّعععار  

 (9   ، ب  9  دارا، )                   

 : ميهني –و يا تلميحاتي ملي 

 زنععد بععر بحععر خعع ن شععيرويه شععبديز   

 

 سععععععياوو  و  نينديشععععععد ز آذر  

 ( 91 ، ب  9  دارا )                      

 :آميز وص  شده ممدو  او در قصايد غالباب مبالغه

 يگانععه فتحعلععي شععه كععه گععاه مععداحيش   

 چ گععاه رزم نهععد تيععر جععانگزا بععه كمععان 

 بعال  هر آن چه طاير جان از خدن  او بعي 

 

 شععكر معرا شعده اسع  قلعم در بنعان چع ن نعي        

 چعع  در مصععاف كشععد تيععا آبگعع ن از بععر     

 هععر آن چععه نخععل وجعع د از حسععام او بععي پععر

 (29، 31و   3، ب  9  دارا، )                  
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هعا  هنعر  خعاص     در اشعار او انحراف.   و  اس  زبان ادبي دارا مطابق با ديگر شاعران هم دوره

ها  فراواني از مصاديق علم بيان ديعده   البته در دي ان و  نم نه. ش د يا خلاقي  ادبي م جهي ديده نمي

 : گردد ش د كه به عن ان نم نه ابياتي حاو  استعاره و تشبيه ذكر مي مي

 كان بدخشي كعرده غعارت گ ييعا   ارغ ان 

 گرنه س سن ده زبان در مد  شاهشنه چرا

 

 كاين همعه لععل بدخشعي دارد انعدر گ شع ار      

 مععر دهععانش از ژالععه پععر باشععد، ز درُ شععاه ار  

 ( 1 ،   ، ب 3   دارا، )                           

 : گردد هايي ذكر مي نهش ند نم    سطح ادبي مطر  مي هايي كه در ح زه از ديگر صنايق و آرايه

 : تضاد

 مععر، شععده مشععتر  و مععا همععه بععايق     

 پيعععر و جععع ان، بعععزر، و خعععرد ندانعععد 

 گ ينعععد افيععع ن، ععععلاج زهعععر نمايعععد    

 

 هععر كععه چعع  مععا بععايق اسعع  باشععد مغبعع ن      

 نعععه بعععه كنايعععه، نعععه اسعععتعاره، نعععه مضعععم ن 

 زهععععر وبععععا را ك ععععا عععععلاج بععععه افيعععع ن 

 (  23 ،  23 ،  23 ، ب  9  دارا، )         

 : سلوب معادلها

 شعيرند بععه زور و بعه هنععر گعر چععه غزالنععد   

 سععرويند ولععيكن همععه چعع ن مععاه تمامنععد  

 

 پيرنععد بععه عنععل و بععه خععرد، گععر چععه ج اننععد  

 ماهنعععد ولعععيكن همعععه چععع ن سعععرو رواننعععد 

 (696 ، 692 ، ب  9  دارا، )                   

 : حسن تعليل

 تا ت  ز آن لعل شكر خنده فروريز  قنعد 

 

 اين كس نخرد قند و شكر از بازاربعد از  

  (9   ، ب  9  دارا، )                      

 : تضمين

 خ اجه گ  بگذار زين پس نام نيعك 

 نععام نيكععي گععر بمانععد  ز آدمععي    

 

 شععد بععه گ شععم دُر سعععد  گ شععع ار     

 بععععه كععععزو مانععععد سععععرا  زر نگععععار  

 (9 9 ، 6 9 ، ب  9  دارا، )            
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 : تقسيم ولف و نشر

 دس  آن به زر، يك دس  اين به تيايك 

 

 دسععتش بععه روز بععزم، تععيغش بععه گععاه رزم  

 

   ببين همعين قعرص معاه و مهعر     بر كنگره

 

 اين يك، بعلا  بحعر و آن يعك، فنعا  كعان      

 ( 61، ب  9  دارا، )                                

 ايععععن ابععععر فععععرودين، آن بععععاد مهرگععععان  

 (6 6، ب  9  ، دارا)                              

   رواق، آن چعععع ب نععععاودان ايععععن شععععمه

 (   6، ب  9  دارا، )                               

  1سطح زباني -3-3

ها  خراساني و عراقي مطعر    با وج د اينكه هم اره در باب سبك بازگش  ادبي، تنليد شعرا از سبك

  عراقعي اسع  تعا       بازگشع  بيشعتر تحع  تعأثير شععر دوره      اس  امّا بايد گفع  زبعان شععر در دوره   

 ،31  شميسعا،  . )«  بازگش  اهعل ععراق ع عم ب دنعد     گ   دوره  شاعران خراسان»خراساني؛ چرا كه 

 . و نه اهل خراسان( 6  ص 

شع د     تتبّق از سبك عراقي در بستر عصر  تعري  مي زبان شعر دارا  قاجار به ط ر حتم زير سايه

 . ها  خاص خ د را دارد كه به منتضا  زمان و گرد  دوران ويژگي

طبيعتاب از ابتدا  طف لي  در دربار شاهي تحع   . رسد دارا در عنف ان ن ج اني به حك م  زن ان مي

. كند اندوز  تا آخر عمر و  ادامه پيدا مي كند و اين دانش تعليم ب ده، به اقتضا  زمان تحصيل علم مي

 . ش د ديده مي ها  دست ر  كمتر غل  –عصرانش  برعكس برخي از هم –به همين دليل در دي ان او 

شاه بع د يعا ديگعر بزرگعاني ماننعد       از آن ا كه هم اره يا درصدد جلب حماي  و اعتماد پدر ، فتحعلي

مدايحي كه زبان آن حاو  غلّع  م جع د در   . محمد شاه، قسم  اعظم دي ان او به مد  اختصاص يافته

ن و  در ادغام كتعب  سبك خراساني اس  و سرشار اس  از تلميحاتي كه حكاي  دارند از حض ر ذه

 . سرايد پيشينيان با آنچه به اقتضا  حال مي

  دارا از ايعن   «كلنامعه »ناگفته نماند زبعان  . ش د ها  متداول عاميانه ديده نمي در كلِ دي ان و  واژه

 .قاعده مستثني اس 

                                                 
1 . Literally level 
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   او به م سيني سبب شده تا در دي انش شاهد وج د اصعطلاحات، ابعزار و ن اهعا  م سعيني     علاقه

 : باشيم

 ت  زني چن  و زنم من به سر زلع  تع  چنع      وق  آن اس  كه گه برب  و گه چن  زني

 (196 ، ب  9  دارا، )                                 

همچنين حض ر و  در چند جن  و آگعاهي او از فنع ن نظعامي مسعبّب ورود اصعطلاحاتي از ايعن       

 : دس  در شعر و  شده

 محش به روز جن   ر آن جنگ   كه طعنه

 

 هعععا بعععه رسعععتم و اسعععفنديار داد   بعععس طععععن  

 (   ، ب 3   دارا، )                                  

وج د واژگان و عبارات عربي در دي ان و  چندان مشه د نيسع  امّعا اشععار  بعه تركعي دارد كعه       

 .   تسل  كامل او به اين زبان اس  دهنده نشان

بسيار  اوقات زبعان شععر دارا را بعه سعم  ن حعه و مرثيعه       ( ع)  اطهار  ارادت او به مذهب شيعه و ائمه

 . كشانده

زبان شعر دارا در غزلياتش تلفيني اس  از تنليد او از سعد  و حافظ و طبعاب سرشار اس  از حعال و  

 . ه ا  عاشنانه و اصطلاحات عارفانه

 : ها  دارا كه با بي  مثن  

 بشععععن يد از آتععععش شعععع ر فععععراق  

 

 بشععععععن يد از سعععععع ز درد اشععععععتياق  

 (9 2 ، ب  9  دارا، )                    

امعا  .   م لاناس  و زبعان او در ايعن قالعب تعليمعي اسع       نامه ش د، به ط ر حتم، يادآور ني آغاز مي

 . ها  دارا بيشتر بار مدحي دارد زبان قطعه

ها  زباني اشعار عبدالله ميرزا در سه بخعش مختصعات آوايعي، لغع   و      در ادامه به برخي از ويژگي

 . پردازيم نح   مي
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  1مختصات آوايي -3-3-1

   در دوره. آوردنعد    ساماني مي ال  زايد  كه در آخر اسم، فعل و حرف در دوره :الفِ اطلاق* 

 (. 32 ، ص  2  شميسا،. )بازگش  به تنليد از سبك خراساني م دّداب مرس م شد

 هعا بشعكنندا   در آن شهر  كعه خمعم  

 

 ببايععععد دل از آن جععععا بععععر كننععععدا  

 (    ، ب  9  دارا، )                

 :تبديل حرفي به حرف ديگر اس ؛ كه در واقق فرآيند  اس  واجي :ابدال* 

 هميشه تا كه بريزد ز شان بر، چنار

 

 هميشه تا كعه برويعد ز خعاك سيسعمبر     

 (   1 ، ب 3   دارا، )                      

 : زايد به آخر ق افي مخت م به ال  افزوده شده اس ( ه) :افزون حرفي به كلمه* 

 ر شععطرنج اسعع  آر  ايععن روزگععا 

 

 در شعععع  رنععععج مععععا كنععععيم شععععناه   

 (69  ، ب  9  دارا، )                    

 : كه از اختيارات زباني و عروضي شاعر اس  :تغيير مصوت* 

   آن زن و آن بيعژن و چيعه بشعنيد     قصهّ

 

 گعع  بيععا بععاز ببععين، اينعع  چيععه و ايععن بيععژن      

 ( 96 ، ب  9  دارا، )                             

ا   ش د؛ به عن ان مثعال، نم نعه   اين امر جزو مختصّات آوايي محس ب مي :هاي لفظي وفور آرايه* 

 : ش د از جنا  ذكر مي

 در خشم و رضعا همچع  زماننعد و زميننعد    

 

 و ز نطععق و دهععن همچعع  ينيننععد و گماننععد     

 ( 699 ، ب  9  دارا، )                               

 : ا  از ترصيق و نم نه

 مشكين خ  و شيرين سخن و غاليه زلفند

 

 سععيمين بععر و زريععن كمععر و معع   مياننعععد      

 (699 ، ب  9  دارا، )                             

  2مختصات لغوي -3-3-2

 

                                                 
1. Phono stylistics 
2. Stylistics of the word 
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هعا  سعبكي      لغات كهن نزديك به زبان پهل   كه از ويژگي استفاده (:آركائيسم)گرايي  كهن* 

 : ش د در شعر دارا ديده مي(  9 ، ص  2  شميسا، )ش د  در سطح لغ   محس ب مي

 ابععر نبينععي مگععر بععه گريععه هععم ايععدر  

 

 رعععد نيععابي مگععر بععه نالععه هععم ايععدون   

 ( 221 ، ب  9  دارا، )

خ رنعد و   واژگان عربي در كل دي ان دارا به ص رتِ پراكنده به چشم مي :از لغات عربي استفاده* 

ا  كعه در معد     تنهعا در قصعيده  . كنعد    عبدالله ميعرزا را طعي معي    ميزان كار برد آنها روند طبيعي زمانه

: سروده، كلمات قافيه را از واژگان دش ار عربي انتخاب كعرده اسع ؛ واژگعاني چع ن    ( ع)  هد   ائمه

 ... .، كميق، نزيق وهزيق، تضيق

  1مختصات نحوي -3-3-3

در برخي ابيات ديع ان دو حعرف اضعافه بعرا  يعك معتمم       : ي مضاعف استفاده از حرف اضافه* 

 :آورده شده

 ور به خ اب اندر ببيند خصم رمحش را به شب

 

 هر سعر مع يش شع د خعار  و هعر خعار  شعرار        

 (323، ب  9  دارا، )                                 

 :استفاده از ضمير همراه با كه* 

 در بهار مد  ت  ك  گعل برويعانم ز كلعك   

 

 ني ع ب چ ن در بهاران از حطب رويعد سعمن   

 (99 ، ب  9  دارا، )                                  

 :آوردن واو عطف در آغاز كلام* 

 آسععان بععرد  ورنععه ك ععا گلععه را، گععر، بععه      و آن س  چ پان نگر، با ت همي جف  شد

 (1 9، ب  9  دارا، )                                

 :بر نون نفي« مي»مقدم داشتن * 

 اند و منص ب، از چه آمد خصعم معن    جمله معزول

 

 جععز بعععه داور معععي نخععع اهم بعععرد معععن، ايعععن داور   

 (9 6 ، ب  9  دارا، )                               

 :دآوردن فعل نفي با باء تاكي* 

                                                 
1. stylistics of the sentence 
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   حاسعد ريعزم   با  تا خع ن دل از ديعده  

 

 كعععه نعععه بشناسعععد خععع ن معععژه را از قننعععال   

 ( 9  ، ب  9  دارا، )                             

شع د يعا افععال     مانند آوردن فعل شد در معني رف  كه به كرّات ديده مي: استفاده از افعال كهن* 

 :ديگر مانند

 در اي انچ  دس  از آستين يازد به روز بزم 

 

 چ  رخش تيز تعك تعازد بعه گعاه رزم در هي عا      

 (61 ، ب 3   دارا، )                                  

 :و يا مانند

 اگرچععه يععاد وصععال  انععيس جععان اسععتي  

 

 ك ععا بععه ه ععر تعع ام زيسععتن گمععان اسععتي     

 (6   ، ب  9  دارا، )                              

 :اضافهاستفاده از راي فك * 

 اهل سار  را خ ن گشته ز چشمان جار 

 

 كععه بديععد  شععاه مرايشععان را بععر جععا  پععدر   

 (9 9 ، ب  9  دارا، )                              

 :ي تاكيد در معني از بهر، براي« را»بكار بردن * 

 شاه ما را روزگار  خ شتر از هر شاه بعاد 

 

 روز او چ ن عيعد باشعد، عيعد او هعر معاه بعاد       

 (2 6 ، ب  9  دارا، )                             

 :قبل از مفعول« مر»آوردن 

   تبريعز ز خع بي   نازد به جنان خطهّ

 

 تعا شعاه جهانععدار معر او راسع  خريععدار     

 (  2، ب  9  دارا، )                        

 :استفاده از افعال دعايي* 

 تا خدا هس  خداوند، مبينعاد گزنعد  

 

 اسعع  جهانععدار نععداراد زوال تععا جهععان  

 (9   ، ب  9  دارا، )                     

 :كاربرد همي به جاي مي* 

   ه عران و فعراق   من همي گفتم از غصهّ

 

   ديععدار و وصععال او همععي خ انععد  از قصّععه 

 (96  ، ب  9  دارا، )                             
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 :استفاده از افعال پيشوندي* 

در اشععار دارا فعراوان بعه كعار     ... درآمد، برآمد، بازشناخ ، بازرسد، فراز كعرد و : پيش ند  نظيرافعال 

 .رفته اس 

 

 نتايج مقاله

زيعرا شعاعران ايعن    .   بازگشع  ادبعي نعام نهادنعد     ها  شعر فارسي، عصر قاجاريه را دوره در ميان دوره

قديم را كعه متعروك مانعده بع د، از نع       دوره در شعر و ادب تح ّلي اي اد كردند و سبك شعر استادان 

انديشعانه و دور از ذهعن    ها  شعر بازگش  تعرك مضعامين باريعك    ترين ويژگي از مهم. ت ديد نم دند

سبك هند  و بازگش  بعه مضعاميني چع ن معد  پادشعاهان، وصع  طبيعع ، سعتايش بزرگعان ديعن،           

 . ب د... ت صي  معش ق و

گردانعد    يش شاعران اين عصر را به زبان ساده متمايل ميدر عين حالي كه گريز از تعنيد زباني، گ

هعا  دشع ار،    اما عبعدالله ميعرزا در چنعدين قصعيده بعا بكعار بعردن اصعطلاحات ن ع مي و آوردن قافيعه          

رسعد بيشعتر بعه قصعد ازهعار       نمايد كه به نظر مي ا  را به زبان شعريش تحميل مي پيچيدگي خ د ساخته

دهد كعه ديع ان اشععار بزرگعان را دقينعاب       سخن و  نشان مي. اآني اس فضل و منابله با شاعراني چ ن ق

شعايد  . شع د    بازگش  محس ب نمي   سرآمدان دوره مطالعه كرده اما در تنليد و تتبق از آنها در زمره

و  در غزل بيشتر منلّد سععد  و  . به همين سبب اس  كه آثار او تاكن ن م رد تحنيق قرار نگرفته اس 

ت جه دارا به قصيده بعه سعبب   . كند ها  او به شعرا  قرن چهار و پنج تشبهّ مي بان قصيدهحافظ اس  و ز

تع ان     آثار شععر  عبعدالله ميعرزا بعه روشعني معي       با مطالعه. زرفيتي اس  كه اين قالب برا  مد  دارد

ق اگرچه او از شاعران طراز اول مكتعب بازگشع  نيسع  امعا در ميعان شعاهزادگان قاجعار، ذو       : درياف 

البته اين نكته را نبايد از نظر دور داش  كعه دارا اشععار زيبعا و تاثيرگعذار      . شعر  ممتاز  داشته اس 

 .نيز دارد
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